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منوچهر جمالى
از « انتخابات »  تا « شبه انتخابات »
ازمردمسالارى تا « شبه مردمسالارى »

«از قانون »  تا « شبه قانون »
حق انتخاب كردن ، حق تأسيس كردن است
شبه انتخابات « آنست كه در ظاهر ، حق انتخاب كردن را ميدهند ، ولى در واقع ، اين حق را در « شبه انتخابات » ، پس ميگيرند . 
حق انتخاب كردن را ميدهند ، ولى معناى انتخاب كردن را تحريف  ميكنند . وبا اين روش ، انتخاب كردن را كارى پوچ و باطل ميسازند .  ما ، ميان گزيده شدن از افعى ، يا بلعيده شدن از اژدها ، هيچكدام را انتخاب نميكنيم . انسان ، ميان دو چيز كه هردو انتخاب ناشدنى هستند ، چيز تازه اى ميآفريند ، چيز تازه اى تأسيس ميكند. انتخاب كردن ، براى » انتخاب كردن قانون « ، و بالاخره براى » تأسيس قانون تازه « است . وقتيكه  ميان عقايد و افكار ، هيچكدام را نپسنديد ، هيچكدام از آنهارا برنميگزيند ، بلكه خودش ، انديشه اى تازه ميآفريند . از اين رو ، ملت ، آزادى وجدان ميخواهد . ملت گامى فراتر از آزادى ميان عقايد و اديان و مرامهاى سياسى مينهد ، و آزادى وجدان ميخواهد . هر انتخابى ، حق فراتر رفتن از بديلهاى موجود براى انتخاب هست . هر انتخابى ، استوار بر » حق تأسيس « است . قانون ، هنگامى اساسى است ، كه اين » قدرت تأسيس ملت « ،در آن ، پديدار شده باشد. تنها يك مشت قانون را، بخودى خود، نميشود اساسى ناميد . ايران، تا كنون قانون اساسى نداشته است كه كسى بخواهد آنرا » براندازد « . ملت ميخواهد ، قانون را اساسى كند . ملت ، ميخواهد جلو » براندازان حق ملت به تأسيس قانون و نظام « را بگيرد . ملت ميخواهد قدرت موسسه خود را در همه گستره هاى قانونگذارى،تضمين كند، تا نخستين بار در ايران، يك قانو ن اساسى پيدايش يابد . آنچه ما تا كنون داشته ايم ، انطباق با مفهوم » اساسى « نداشته است . اگر زرد و قرمز و سياه را ، سپيد بناميم ، آنها سپيد نيستند . تنها نام » قانون اساسى « بريك مشت مواد گذاشتن ، از آن قواعدواحكام و اوامر ، قانون اساسى نميسازد . قانونى اساسى است ،كه ملت آنرا تأسيس كند و اين قدرت تأسيسى ملت در آن پديدار شود، و اين قدرت موسسه ملت ، حاكميت ملت خوانده ميشود، و بر شالوده اين قدرت موءسسه است كه انتخاب ميكند . انتخاب ، يعنى حق تأسيس . و تأسيس ، يعنى حق ابداع و ابتكار و نوآورى . 
